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Abstract 

The Iranian Islamic revolution in 1979 provided an impetus for the emergence of 

various political and social ideas and ideals in the form of texts so that today, 

researchers studying Islamic revolution are facing a welter of texts in the form of 

manifestos, speeches, reports, interviews, etc., that need to be categorized and 

analyzed in terms of content. One of the main challenges facing the Pahlavi regime 

was the legitimacy crisis following the regime from the date it was established to the 

date it collapsed. A group of political texts was created for representing and 

emphasizing such a legitimacy crisis, called the "emergent discourse genre" in this 

paper. This paper aims at explaining the theoretical and conceptual characteristics of 

this genre. By so doing, it becomes clear how revolutionists used language and 

different discourse mechanisms to cast light on the illegitimacy of the Pahlavi 

regime to fortify their position against Shah. In line with the purpose of the study, 

the discourse-historical approach was adopted and various texts were analyzed. One 

text is presented here as an example to explain the characteristics of the emergent 

discourse. The results of the analysis reveal that the emergent discourse genre is a 

type of political discourse that is capable of depriving oppressive tyrannies of 
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legitimacy. This genre can forge a political identity based on the Islamic tradition 

that is compatible with the modern world; the producers of such a discourse genre 

have enormous religious, political, and social potentials. 

Keywords: Genre, discourse, legitimacy, historical-discourse, analysis. 
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  انقلاب اسلامي ةبحبوحدر 

  هاي نظري و مفهومي گونه گفتاري پديدارساز لفهمؤتبيين 

  *طاهرخاني فاطمه

  چكيده
يكي از مهمترين چالش هاي رژيم پهلوي ، بحران  مشروعيت بود كه از زمان تاسـيس تـا   

 ،لاب به طور مشخص با هدف بازنمـايي سقوط، همزاد آن بود . دسته اي از متون دوره انق
گونه ي گفتاري "برجسته سازي و تاكيد بر اين نامشروع بودن توليد شدند كه در اين مقاله 

 مختصات نظري و مفهومي اين گونهناميده خواهند شد . هدف اين مقاله تبيين  "پديدارساز
گفتاريسيت. از رهگذر اين تبيين ،معين مي گردد انقلابيون چگونه از طريق كاربست زبان و 

 م هاي گفتاري ،نامشروع بودن حاكميت رژيم پهلوي را بـه نمـايش گذاردنـد.   انواع مكانيس
گفتماني استفاده شده است . نتيجه آن كـه  - حسب موضوع تحقيق ، از روش/نظريه تاريخي

سـي مشـروعيت زدايانـه از حكومـت     شـكلي از گفتارسيا  "پديدارسـاز "گونه ي گفتـاري  
ي مبتني بر سنت اسلاميست كه با است كه كاركرد آن شكل دهي به يك هويت سياس  جور

سياسي  دنياي نوسازگار است و توليدكنندگان اين گونه گفتاري صاحب سرمايه عظيم ديني،
  . و اجتماعي اند

  .، انقلاب اسلامي، مشروعيتپديدارسازگونه، گفتمان،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه .1
ه.ش زاده شـد و تـا    1304از بنيادي ترين چالش هاي رژيم پهلوي كه همپاي تاسيسش در 

ه.ش، نه تنها برطرف نشد بلكه در نهايت  به صورت يك بحـران  1357زمان انحلال آن در 
عميق بروز يافت ، مساله ي مشروعيت سياسي آن رژيم بود .رضا شاه  بـه عنـوان موسـس    

ه.ش به عرصه ي سياست رسـمي ورود نمـود و بعـد از آن بـا      1299اين رژيم ،با كودتاي 
. قـدرت خـويش را حفـظ و تثبيـت نمـود     گسترده ي سياسي و اجتماعي ،اعمال سركوب 

قدرت سياسي در طول اين مدت ، بروز و ظهوري متمركز ، انحصاري ، خشـونت آميـز و   
فردگرايانه داشت وسرنگوني حاكميت رضاشاه ، با يـك يـورش خـارجي و عـدم واكـنش      

قـدرت سياسـي و    تگي بـين عمومي در برابـر ايـن رخـداد ، مويـد نـاهمگوني و ناهمبس ـ     
ــا روي كارآمــدن   .بــود  جامعــه محمــد رضــا پهلــوي تــداوم ايــن چــالش مشــروعيتي ، ب

انـدك و  ، قـدرت و مشـروعيت پادشـاه متزلـزل،      ه.ش1342- 1320است .از   مشاهده قابل
درت مطلقـه در شـكل اسـتبدادي آن    ه.ش ،ق ـ 1342وابسته به بيگانه بود .بعد از سـركوب  

، يسال آتي همزمان با اوج گيري ايـن قـدرت سياس ـ   15 منصه ي ظهور رسيد ، اما طي  به
ضــعيت انســداد مشــروعيتي مشــروعيت حكومــت افــزايش نيافــت و رژيــم سياســي در و

  آمد.  گرفتار
ه.ش، زمانه ي نمود بحـران سياسـي و بـه تبـع آن، اوج گيـري منازعـات       1356دي ماه 

ران هـاي سياسـي   گفتاري ميان مخالفان و رژيم پهلوي بود . ايـن منازعـه ،نسـبت بـه بح ـ    
اجتماعي قبلتر از خود متفـاوت بـود؛ زيـرا بيـان مخالفـت هـا ، وارد حـوزه ي عمـومي و         

و از طريـق تريبـون هـاي عمـومي     اجتماعي شده بودند ، صريح و بي پـرده بـدون لكنـت    
، ي نام و نشان . همچنين ايـن نقـدها  مي شدند نه صرفا بولتن هاو نوشته هاي انتقادي ب  بيان

شكل ممكن خطاب به شاه بودند و كليه روابط و مناسبات خارجي و داخلي  در كلان ترين
رژيم را نفي مي نمودند. هدف اين كلام مخالفت آميز مشروعيت زدايي از هيات حاكمـه و  

نموده اند با ارايـه  اين متون، تلاش  سلب اختيار اعمال قدرت سياسي و انحصار در آن بود.
ا فاقد مشروعيت لازم براي حكمراني و هر عملي عليـه  ، دستگاه حاكم رادله هاي گوناگون

آن را مشروع معرفي نمايند. به عبارت ديگر، تعين بحران مشروعيت از يك امـر ذهنـي بـه    
پديده اي عيني توسط زبان صورت گرفت. اين تعين از طريق  يك سبك ويژه و خـاص از  

واقع در رساز  اطلاق خواهد شد.گفتار يا كلام رخ داد كه در اين مقاله به آن، گونه ي پديدا
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مــي تــوان ادعــا نمــود يكــي از مهــم تــرين گونــه هــاي  گفتــاري دوره انقــلاب، همــين  
است .چگونگي توفيق كلام پديدارساز در بازتاب جهـان زيسـت انقلابـي     1"پديدارسازي"

و مكانيسم هاي زباني موجود در آن كلام براي بـه چـالش كشـيدن     57- 1356ايران درسال
  شروعيتي نظام حاكم ، هسته ي اصلي اين پژوهش است . سازمان م

  
  تعريف مفاهيم اصلي تحقيق .2

پديدار سازي نوعي از گفتار سياسي اسـت كـه در بحبوحـه انقـلاب      :پديدارسازي ـ
اسلامي به صريح ترين شكل ممكن ، وضعيت موجـود را بـه نقـد كشـيد و در پـي      

شـروعيتي آن بـود .گفتـار    واژگوني قدرت حاكم از طريـق حملـه بـه بنيـان هـاي م     
پديدارساز، بي عدالتي ها و خيانت هايي كه در حق آرمان هاي اصيل ديني، انساني و 
ملي نظير اسلام ، عدالت، استقلال وآزادي از سوي رژيم پهلوي انجـام شـده بـود را    

پيشـين نيـز مـورد اسـتفاده واقـع      اين اصطلاح كه در پـژوهش هـاي    بازتاب داد.
،درشرايط بحران سياسي و اجتماعي بـروز مـي يابـد ، شـرايطي كـه       2است شده

مخالفت ها با هيات حاكمه رو بـه گسـترش اسـت و امكـان سـركوب و كنتـرل       
مخالفان وجود ندارد و آن ها از زبان و گفتار براي بيـان نارسـايي هـاي موجـود     

ز استفاده مي كننـد و قـدرت مسـتقر را بـه مبـارزه مـي طلبند.هـدف انقلابيـون ا        
كاربست كلام پديدارساز،صرفا رساندن نقـد بـه گـوش حاكميـت نيسـت، بلكـه       

كلام پديدارسـاز  خواهان مبارزه عليه قدرت حـاكم و تغييـر وضـعيت موجودنـد.    
قصـور هـاي  صـورت گرفتـه در حـق      طور صريح و نـه ضـمني و در لفافـه،     به

مقدسـند را  ها و ارزش هاي بنيادين ملي و الهي كه براي مردم آن سرزمين  آل ايده
بازنمايي مي نمايد. به طور خلاصه ، كلام پديدارساز با هدف تغيير وضع موجود 
و واژگوني قدرت مستقر،دست به افشاگري عليه هيات حاكمه مي زند تا ماهيت 

  )1982ناسالم و مفسده آميز آن را به طور علني بازگو كند.(ر.ك به : انسار ،
 موضوع دو به همزمان كه هاست اكميتح ي پايه و اساس ، مشروعيتمشروعيت :  ـ

 و شناسـايي  ديگـري  و حاكمـان  بـراي  حكومـت  حق ايجاد يكي: دارد اشاره متقابل
ــذيرش ــن پ ــق اي ــوي از ح ــت س ــوندگان حكوم ــروعيت.  ش ــوجيهي مش  از ،ت
 پاسخي مشروعيت .كردن اطاعت لزوم و دادن فرمان حق از توجيهي است،  حاكميت
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 و دادن فرمـان  حـق  هـا  انسـان  از اي عـده  دليـل  چـه  بـه  كـه  اسـت  پرسش اين به
سياسي،  درعلوم .)1393:107، فيرحي( اطاعت؟ ي وظيفه ديگران و دارند  فرمانروايي
 بـودن،  درسـتي، برحـق   معـاني  كه )است legitimacy ي( واژه ي ترجمه مشروعيت
 سياسـي  علـوم  هاي دربحث و بردارد در را حلاليت و ،روايي بودن قانوني حقانيت،
 و مفهوم،غصب اين مقابل ي نقطه. شود مي گرفته نظر در حقانيت ي واژه با مترادف
 نـاحق  وبـه  تعـدي  و ظلـم  ازروي واراده اختيـار  اعمـال  رونـد  بـه  كـه  اسـت  جور

  ) 63 :1387، والا كريمي( .شود مي  اطلاق
هنگامي كه سخن ، سبك ويژه اي به خود بگيرد ، به گونه اي  ):Genreگونه يا ژانر( ـ

بـا تحـولات اجتمـاعي خـود نيـز      كه بتوان ويژگي هـا يـي را بـراي آن برشـمرد و     
تاريخي تكرار شود، بيابد و در طول تاريخ پايدار بماند و يا دربرهه هاي خاص   پيوند

 (  Wodak ,2005:147 )مي توان صحبت از وجـود يـك ژانرگفتـاري  بـه ميـان آورد     
،  تعريف روش شناختي از ژانر بيشتر بر مبناي نگاه باختين ، نظريه پرداز ادبي روس

از سـخن هـاي    "يـدار گونـه هـاي نسـبتا پا   "شكل گرفته است كه به ژانر به عنـوان 
نگرد.زبان شناسان به طور عملـي ،ژانـر را از لحـاظ هـدف اجتمـاعي آن       مي  تعاملي

ر هاي متفاوت ،راه هاي متفاوت استفاده از زبـان بـراي   تعريف مي كنند. بنابراين ژان
، در ايـن تحقيـق  ).19: 1398يابي به اهداف فرهنگي متفاوت هستند. (خنيفـر،   دست

 و شده  مرسوم استفاده": كرد توصيف گونه اين توان مي فركلاف از پيروي به را »ژانر«
 ـ خاص، فعاليتي با پيوند در زبان از ثابت اجمالاً و كمابيش  و اجتمـاعي  اي شـيوه « اي

ــان از اســتفاده تأييدشــده ــا رابطــه در زب ــوع ب  "اجتمــاعي فعاليــت از مشخصــي ن
)14:Fairclough, 1995 .( 

  
  مورد استفاده در تحقيق ةنظري روش/ .3

با توجه به تمركز اين تحقيق بر بررسي وضعيت عيني و واقعي زمانـه مـورد نظـر از منظـر     
مطالعات متن محور و نيز توجه به منازعات قدرت كه در جريان انقلاب در جريان بـوده و  
نيز اهميت بازشناسي ريشه هاي تاريخي زبان به كاررفته در متون مورد نظر ، روش تحليـل  

 در تحقيـق  بـراي .سب ترين رويكرد در اين حوزه به نظر مـي رسـد   گفتماني منا_تاريخي 
 كه كوشد مي تاريخي- گفتماني رويكرد تاريخي، و سازماني و سياسي هاي موضوع و ها متن
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 كه اي اجتماعي و سياسي هاي حوزه پيشينة و تاريخي منابع دربارة موجود دانش عظيم حجم
 رويكـرد  ايـن،  بـر  افـزون . كنـد  ادغام هم با را اند گرفته جاي ها آن در گفتماني »رويدادهاي«

 كه كند مي تحليل هايي شيوه كاويدن با را گفتماني هاي كنش تاريخي بعد تاريخي،- گفتماني
 هسـتند ) زمـاني - در( تـاريخي  تغيير دستخوش گفتمان، از خاص هايي گونه ها، شيوه آن در
)Wodak, 1998( و  گسترده با داده هاي فـراوان متون  ،مختلف ژانرهاي روي بر رويكرد ناي

تمركـز مـي كنـد و    ) (Rhetorical بر تحليل بين رشـته اي پراگماتيسـتي بلاغـي و گفتـاري    
 منظـور  بـه  را تاريخي و سياسي ، ) اجتماعي(Contextبافت از متعددي هاي ، لايهحال درعين
 .نمايـد ،تركيـب مـي    هاي هويـت  سياست و اجتماعي تغييرات ابعاد پيرامون  پردازي نظريه

 مقـدار  سياسـي،  _ تـاريخي  تحقيـق   يـك  در تا كند مي تلاش گفتماني_ تاريخي رويكرد
 كه را سياسي و اجتماعي هاي ميدان بافت و تاريخي منابع مورد در موجود دانش از زيادي

محقـق در كاربسـت روش   . كنـد  ادغـام  را اسـت  شده تعبيه آن، در" گفتماني ي رويدادها "
ان كليـدي ، زبـان يـا زمينـه ي     .واژگ ـ1:گيـرد  مي نظر در را سطح گفتماني چهار - تاريخي
.رابطه ي بينا متني و بينا گفتماني ميان گفتارها ، متـون ، ژانرهـا و گفتمـان هـا     2متني   درون

.زمينـه هـاي   4.متغيرهاي اجتماعي فرازباني و چارچوب هاي نهادي يك زمينه ي خـاص  3
اجماعي سياسي و تاريخي گسترده تر كه پركتيس هاي گفتماني در آن گنجانيده شده و بـه  

ويي ديگر ، نظر به اينكه نقطه كـانوني تحقيـق پـيش رو بررسـي     آن مربوط مي شوند. از س
 "گفتمـان و مشـروعيت   "است، لذا كاربست  نظريـه  شيوه هاي گفتاري مشروعيت زدايي 

توليـد  ". در ايـن نظريـه بـه پرسـش هـايي نظيـر       (Van Leeuwen,2008)مفيد خواهـد بـود  
فراينـدهاي توليـد   "و "پـذير مـي گـردد؟    مشروعيت از طريق زبان چگونه ميسـر و امكـان  

شيوه ي اصلي مشروعيت بخشي در اين نظريـه  4پرداخته شده است.  "مشروعيت كدامند؟
  عبارتند از :
 بـا  بخشـي  مشـروعيت  معنـاي  بـه  كه )(Authorization مشروعيت مبتني بر اعتبار ـ

 از نهادي اقتدار داراي كه شخصي يا و قانون رسوم، و اداب اقتدارسنت، به ارجاع
  .است نوع اين

 بـه  ع ارجـا  بـا  بخشـي  مشروعيت يعني)  (Moral evaluation اخلاقي ارزشگذاري ـ
  اخلاقي. هاي نظام
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 ارجـاع  با بخشيدن مشروعيت از است عبارت كه) Rationalization(كردن  عقلايي ـ
 هـاي  دانـش  بـه  ارجـاع  و اجتماعي نهادهاي بر مبتني اجتماعي اعمال اهداف به

  .بخشند مي شناختي ارزش اعمال آن به كه اجتماعي
 طريـق  از بخشيدن مشروعيت از است عبارت كه )Mythopoesis ( سازي اسطوره ـ

 اعمـال  و پـاداش  شايسته مشروع اعمال دهند مي نشان كه هايي قصه و روايات
 .اند تنبيه مستوجب نامشروع

نقش زبـان در موقعيـت تثبيـت و    علاوه بر اين ، بررسي هاي نظري پير انسار در مورد 
 ،ايـدئولوژي هـا   ". انسـار در كتـاب    راهگشاي بعـد نظـري تحقيـق بـوده اسـت      ،شورش

روايت كلي اي از كاركرد زبان در مناسبات سياسي عصر فعلي ارايـه  "كشكمكش و قدرت 
، رهاداده است. وي در اين روايت به چگونگي شكل گيري سوژه ها و هويت ها، آرمان شه

در نهايت نحـوه ي شـكل گيـري و فروپاشـي      مناسبات و روابط ميان حاكمان و توده ها و
نقد  هاي ارايه شده در اين كتاب قابل نهادهاي سياسي  مي پردازد . اگرچه ، بسياري از گزاره

و غير مستند است ، اما  تصوير كلان  ارايه شده از نسبت بين زبـان و قـدرت در موقعيـت    
  . بع الهام اين تحقيق واقع شده استشورش و موقعيت تثبيت ، من

  
  هاي بحث يافته .4

نظر به وجه گفتماني روش تحقيق ، مي بايست براي انجام تحليل متنـي بـيش از همـه بـه     
تـوان توليـد قـدرت سياسـي     متوني اولويت داد كه در هنگامـه ي بـروز انقـلاب اسـلامي     

، با اقبال عمومي مواجه شده اند  و خطيب آن هـا حامـل گفتمـان نـو و رقيـب      اند داشته  را
به نظر مـي رسـد مجموعـه سـخنراني هـا،      از پيش موجود شده اند . با اين وصف گفتمان 
، حضـرت  ، مصاحبه ،اعلاميه و...كـه بـه شـكل مكتـوب از راهبـر ايـن حركـت        وگو گفت
 در ميان مجموعهخميني (ره)باقي مانده است ، مي تواند محل توقف وتحقيق قرار گيرد.  امام

ه.ش، مي بايست آن هـايي محـل مداقـه و     1357ن  تا بهم 1356بيانات ايشان ، از دي ماه 
ــده    ــاب دهن ــه بازت ــيش از بقي ي ويژگــي هــاي كلــي كــلام  كنكــاش واقــع شــوند كــه ب

 . سپس در ميان همـه 3متن ، انتخاب شده اند 13هستند. بادر نظر گرفتن اين نكته  پديدارساز
صريح و راديكـال  انتخاب شد . اين متن علاوه بر بيان  19/10/1356اين متون ، متن بيانات 
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عليه وضعيت موجود، در سطح كلمـات و مفـاهيم ، كليـه ي نهادهـا ، اركـان و بنيادهـاي       
  سلطنت را زير سوال برده و آن ها را فاقد مشروعيت معرفي مي نمايد ؛

  19/10/1356: بيانات حضرت امام 1متن
  بسم االله الرحمن الرحمن الرحيم

زرگ را به كى بايد تسليت بگويم ؟ آيا به من متحيرم كه اين فاجعه را، اين فاجعه ب
رسول اكرم صلى االله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام و به حضـرت حجـت   

يا به امت اسلام ، به مسلمين ، به مظلومين در تمام اقطار ؟سلام االله عليه تسليت بگويم
بشـر مبـتلاى بـه     از اول ...يا به ملت مظلوم ايران تسليت بگويم  ،عالم تسليت بگويم 

و همه مشكلات ....ناصالح بوده است  همين مشكل بوده كه اسلحه در دست اشخاص 
تا خلع سلاح نشوند اين اسلحه دارهاى ناشايسـته ، كـار بشـر     ...بشر همين معناست .

سرانجام پيدا نمى كند. انبيا هم آمدند كه اين اسلحه دارهاى بى صلاحيت بـى عقـل را   
از اولى كه بشر در دنيا آمده است و باب ...وانستند، آنها قلدر بودند.خلع سلاح كنند و نت

ه ها اسـلحه هـا دسـت    تنازع بين صالح و غير صالح پيدا شده است ، در همه اين دور
شتارهايى كـه از مـردم شـد بـراى     صالح ها بوده (مگر بسيار كم بسيار نادر ). اين كغير
 ـ      اين جنايـات پنجـاه سـال سـلطنت     ...ودبود كه اسلحه ها در دسـت غيـر صـالح هـا ب
رضاخان را از اول انگليسى هاى جنايتكار، انگليسى هاى غير صالح .  قانونى پهلوىغير

كه اسلحه در دستشان بود،رضاخان را اسلحه دار كردند واين آدم ناشايسته بى اصـل را  
جز اين است كه اسـلحه در   .......بااسلحه آوردند و مسلط كردند برمردم وچه جناياتى 

دست بى عقل بود؟فاضل بايد اسلحه دار باشند.در زمان شماها هم كه مبتلاى بـه ايـن   
اين بيعرضه كـه در مقابـل سـلاطين يـا در مقابـل رئـيس        د...شاهزاده بى عقل شده اي

اينقــدر خاضــعند و اينقــدر جمهورهــا خصوصــا رئــيس جمهــور آمريكــائى بالفعــل  
تبوسى مى كنند و چاپلوسى ، وقتى كـه مـى رسـند بـه مملكـت      آنجا دس ...  چاپلوسند

ين اشتلم ها و الـدرم هـا بـراى همـين     ا ...خودشان شروع مى كنند به كارهاى هرزگى 
مى خواهند مـردم را نظيـر   ...معناست كه مى خواهد به مردم ضرب شست نشان بدهد

مى شود كسى  كمونيستى يك مخدرى است براى مردم ، مگر...كمونيستى تخدير كنند، 
به مبـادى غيبـى اعتقـاد نداشـته باشـد و در فكـر مـردم باشـد و در فكـر اصـلاحات           

است همه اش . تمام اين مفاسد براى اسلحه دار بودن غير صلحاست ،صلحا بايد   بازى.
 پيغمبرش هم عادل است و معصوم ،.اسلام خدايش عادل است ، ....اسلحه داشته باشند

ت ، اينها از اين طرف آدمكشى مـى كننـد، از آن طـرف    مامش هم عادل و معصوم اسا
از آن طرف فشار مى آورند بـه زنهـا كـه بايـد     . (عدالت اجتماعى ، عدالت اجتماعى )
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، ، آزادى نسـوان ) اينهـا مضـحكه اسـت    حجاب بشويد، از آن طرف (آزادى نسوان  بى
زار براى از آن طرف (اصلاحات ، اصلاحات ارضى چه ) از آن طرف با آزادى نيست .

تمام اصلاحات ارضى ما ايـن شـد كـه مـا يـك گوشـه اى از       .امريكا درست مى كنند.
ش بايـد مـى رفـت بيـرون و     مملكت مان براى تمام مملكت مان آذوقـه داشـت بـاقي   

قلم خودش يكى از اسلحه هاست ،اين قلـم بايـد دسـت اشـخاص      ... گرفتند مى  پول
  ....ل افتاد، مفسده زياد خواهد شد.صالح و دست افاضل باشد،وقتى كه قلم دست اراذ

فرهنگ مبداء همه خوشبختى و بدبختى هاى ملت است . اگر فرهنگ ناصالح شـد  
مى شوند به اين تربيت هاى فرهنگ ناصـالح ، اينهـا در        اين جوان هايى كه تربيت 

ــد   ــى كنن ــاد م ــاد ايج ــه فس ــتعمارى ...آتي ــگ اس ــل   فرهن ــتعمارى تحوي ــوان اس ، ج
رست مـى شـود و اجانـب بـراى مـا      فرهنگى كه با نقشه ديگران د ...دهد. مى  مملكت
كشى مى كنند و با صورت فرهنگ مى خواهند تحويـل جامعـه مـا بدهنـد، ايـن       نقشه

و اين فرهنگ از همه چيزها حتى از ايـن   ت....فرهنگ ، فرهنگ استعمارى و انگلى اس
چند وقت مـى شـكند و   اين قلدرها اسلحه شان بعد از ..اسلحه اين قلدرها بدتر است .

اما وقتى فرهنگ فاسد شد جوان هاى ما كه زير بناى تاءسيس همـه    حالا هم شكسته 
چيز هستند، از دست ما مى روند و انگل بار مى آيند، غربزده بار مى آيند، فرهنـگ مـا   

اگر دانشگاه ما يك دانشگاه صحيح ...در دست صلحا نيست ، صالح اداره اش نمى كند
(اگر صـالحى هـم در آنجـا باشـد)      ، مستقل بود و اشخاصى كه در آن جااستقلالى بود

توانستند كه كارى را كه مى خواهند و صلاح است انجام بدهند، روزگار مملكت ما  مى
قبضـه كردنـد كـه اينهـا خودشـان      دانشـگاه مـا را اشخاصـى     ... ..به اينجا نمى رسـيد 

هـا   نوكرمĤب هستند و تمام ايـن هستند و خودشان استعمارى هستند و خودشان   انگل
مجلس ما يك مجلس صالحى بود و اين ابزار  ...سرچشمه اش همان يك نفر آدم است

دست صلحا بود، اين قوانين را مى گذاشتند بگذرد؟مصونيت مستشارهاى امريكايى كه 
ذلت ايران و ننگ ايران است و بود، اينها مى گذاشتند تصويب بشود؟ مجلس ما نداريم 

ه اشخاص را ماءمور هستند، هم ماءمور سازمان امنيت اسمش را گذاشـته انـد   ،يك عد
اگر ما يك ارتش انگلى نداشتيم و يك ارتش مستقلى داشتيم اجازه نمـى داد  ...:مجلس

هايشان  منصب تور آنها باشد و اينها صاحبكه مستشارها بيايند همه چيزها در تحت دس
ش ما هم يك ارتشـى نيسـت ، همـه اش در    ارت جز آلت هيچ چيز نباشند براى اين كه

يك آدم فاسد همه چيز را فاسد كرده است . واگر ملت به  ...تحت نظر يك آدم است .
همه ابعادش همدست بشود، اين اسلحه از دست اين ناصالح ها خلع مى شودو شـاخ  

هم دعـا بـه اسـلام بكننـد و هـم      اين گاو شكسته مى شود.از همه آنها استدعا دارم كه 
هاى خودشان را محكم كنند و واحد كنند و كلمه واحده باشد و آن كلمه واحـده   ههجب
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بلكه اين مملكت يك سر و سامانى پيدا بكند و   قطع ايادى ظلمه و ايادى اجانب باشد
دست اجانب از آن كوتاه بشود،منافعى كه خود مملكت ما دارد صرف ضعفا و صـرف  

كـه   اين نمى شود الا اين ودرست بشود مصالح خود اهل مملكت بشود و همه چيزش 
والسلام .و اميد است ان شاء االله خلع بشود اين سلاح ها خلع بكنند اين سلاح را از آنها
  عليكم و رحمه االله و بركاته

  
  بافت مشروعيتي 1.4

بايست به آن پرداختـه شـود، بافـت مشـروعيتي      اي كه در تحليل متن مزبور مي اولين مسأله
ترين مسأله در نگاه اول، كاربسـت انـواع مختلـف و     فته شده است. برجستهكلام به كار گر

نـوع   4سازانه /زدايانه از سوي گوينده است. به اين معنا كه هـر   هاي مشروعيت متنوع شيوه
روعيت مبتنـي بـر اعتبـار توسـط     گرايـي و مش ـ  سازي، اسطوره گرايي، عقلاني روش اخلاق

ها به معناي پيچيـدگي   تكثر و تنوع كاربست اين روشاند؛  ، مورد استفاده قرار گرفتهخطيب
رسـد ايـن مسـأله،     بـه نظـر مـي   و چند لايه بودن بافت مشروعيتي متن مـورد نظـر اسـت.    

اي گوينده بـه كمـك وي آمـده تـا      دهنده قدرت كلامي خالق متن است و دانش زمينه نشان
شود ؛فقه و اصول، فلسفه  بتواند با تكيه بر منابع متفاوت، مولد يك كلام با ساخت قدرتمند

ردار و منطق، ادبيات و عرفان، مجموعه ي دانش هايي هستند كـه خـالق مـتن از آن برخـو    
ه زبـاني و كلامـي بـراي    گيـري يـك سـرماي    هـا منجـر بـه شـكل     اسـت. ايـن دانـش     شده

ي سـخنوري بـراي     عنوان پشتوانه اند كه به هنگام حضور در ميدان سياست، به شده  گوينده
  نموده است.  ايشان عمل
بـه   » عقلانـي «دهـد خطيـب ، در درجـه ي اول از طريـق گفتـار       هـا نشـان مـي    بررسي
زدايي رژيم پهلوي دست زده استدر واقع ، خطيب از طريق كاربست عقلانيت و  مشروعيت

گرايانه در تحليل سياسي را برگزيده است . از اين نظـر،   منطق در كلام خود،يك سبك واقع
اجتمـاعي را  - هاي سياسي ها، اشخاص و موقعيت خطيب، روابط سياسي، رويدادها و پديده

در » عقلانيت«ي دوم، لحاظ نمودن  ي مي كند. در وهلهدر واقعي ترين حالت ممكن بازنماي
عبـارتي،   گذاري سياسي خواهد شـد. بـه   تحليل سياسي، موجب جديت و انسجام در هدف

دهد كه ميدان سياست و وقايع آن بـراي وي، از جايگـاه محـوري و     گوينده متن، نشان مي
نـي بروقـايع، آن هـا را بـه     نمايد با تمركز دقيق و عقلا بنيادي برخوردار است. لذا سعي مي
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هاي علي و معلولي در آورد و از اين طريق بـه تحليـل جـامع و منسـجمي از      شكل زنجيره
هـاي   رو دست يابد.همچنين،  پيش بيني آينده برمبنـاي گـزاره   ي پيش وضع موجود و آينده
و  آورد دهي به يك برنامه اقدام و عمل در ميدان سياست را فراهم مـي  عقلاني، امكان شكل

ي سياسي تا رسيدن به هدف از پيش تعيين شده كه سرنگوني حكومت پادشـاهي   به منازعه
  بخشد. پهلوي است، قوام و دوام مي

سـازي اسـت.    كـار رفتـه در مـتن، اخلاقـي     زدايي به ي پركاربرد مشروعيت دومين شيوه
 تـر و  ي سياسـي كـلام را پررنـگ    گرايـي وجهـه   مشخص و قبل از هر چيز، اخـلاق   طور به

هاي اخلاقي متضمن ايجاد امكـان داوري پيرامـون خـوب و بـد،      سازد. گزاره تر مي برجسته
آورنـد.   زشت و زيبا، حق و نـاحق، ارزش و ضـد ارزش و پـاكي و پليـدي را فـراهم مـي      

سياستمدار نيز براي شكل دادن و ترسيم ميدان مبارزه و براي تعريـف موقعيـت و جايگـاه    
هاي اخلاقي اسـت و   گذاري وضعيت انقلابي، ناگزير از ارزش ويژه در خود در اين ميدان به

گذاري، امكـان تقسـيم ميـدان و     ي اين ارزش اين ويژگي بارز ميدان سياسي است. در نتيجه
 .آيد قطب منفي و نكوهيده فراهم ميبندي سياسي و تبيين قطب مثبت و مورد تأييد از  قطب

و اصولي كه قرار است به خاطر آن هـا و بـا    ها ، امكان تبيين آرمان"گرايي اخلاق"همچنين،
، "عدالت"هايي نظير  نمايد. آرمان هدف نيل به آنها، اقدام انقلابي صورت گيرد، را فراهم مي

سـازي نيروهـاي سياسـي ، از طريـق      .در شريط انقلابي ، هر نوع فعال"آزادي"، "استقلال"
، "طلبـي  عـدالت "،"خواهي حق" ها و اصول متعالي نظير اي از آرمان سازي مجموعه برجسته

 "سازي اخلاقي"ي  قابل حصول است و اين امر در سايه "طلبي استقلال"و  "خواهي آزادي"
  پذير است. هاي سياسي امكان كنش

بــراي » داوري«ايجــاد موقعيــت  گرايــي، ي اخــلاق شــيوهيكــي ديگــر از كاركردهــاي 
كنـد، در   د و قضاوت مـي گوي بديهي است آن كه برمبناي اخلاقيات سخن مي است.  خطيب

موقعيت قاضي و داور قرار گرفته است. هنگامي كه اين سخن اخلاقي بربنياني از حقـايق و  
گري  هاي عيني بنا شده است، داور نيز مستحق آن موقعيت است و امر او براي كنش واقعيت

هاي اخلاقي كه او خـود صـلاحيت تشـخيص و تأييـد      اي از آرمان سياسي، در پرتو گستره
، بـه مثابـه   »داور«پذيرد. در چنين شـرايطي سـخن    عهده گرفته است ،صورت مي ها را به آن

گرفتن نمايد كه با قرار ع موجود عمل ميي مخالفان و ناراضيان از وض ملجأي براي مجموعه
  توانند اعمال سياسي خود را داراي ارزش اخلاقي و متعالي ببينند. در آن ملجأ مي
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  سطح كلماتدر تحليل محتواي متن  2.4
براي تحليل معناي كلمات به كار رفته در متن بايد به اين پرسش پاسخ داد كه كلمات واجد 

شـود؟ در   چه بار معنايي هستند و از طريق كلمات به كار رفته در متن، چه اهدافي دنبال مي
، "صـفات "، "ضـماير "، "هـاي حقيقـي   نام"توان واژگان متن را به بندي كلي، مي يك تقسيم

ي  دهنده واژگان بازتاب"، "اجتماعي/ سياسيهاي  نقش"، "اصطلاحات سياسي"، "ها انتزاع"
بندي نمود؛دربـاره   ،  تقسيم"مكان"و  "زمان"، "ها كنش"،  "ابزار كنش"، "وقايع و رويدادها

ــوجهي از     ــل ت ــه نظــر ميرســد بخــش قاب ــتن، ب ــه در م ــه كاررفت اصــطلاحات سياســي ب
 اصـطلاحات سياسـي محقـق شـده اسـت؛     هاي متن با كاربست مفاهيم و  زدايي مشروعيت

هـر دو يكـي    (عـدالت و عـادل  » عـدالت «و » فرهنـگ «، »مردم«پركاربردترين اصطلاحات، 
اند) هستند. اين تكرر، نشان از جايگاه كليدي مفاهيم ياد شده در ذهـن و   گرفته شده  درنظر
خواهـان  هـا،   ي سياسي با تكيـه بـراين مفهـوم    ي خطيب دارد. ايشان در يك منازعه انديشه

داننـد تنهـا در صـورت يـك خواسـت       گسترش منازعه به سطح اجتماعي هستند،زيرا مـي 
عمومي و قيام ملي، امكان براندازي قدرت مستقر فراهم خواهد آمـد. همچنـين، ايشـان بـا     

ريخي تحقـق نيافتـه قـرن اخيـر     اشاره مكرر به مفهوم عدالت، به يك خواسـت ملـي و تـا   
بــه نيروهــاي » دســتگاه قضــا«، »مجلــس«، »ارتــش«يــر اصــطلاحاتي نظ نمايــد. مــي  اشــاره
نمودند و  ي اتكاي شاه عمل مي عنوان نقطه نمايد كه به سالاري و نظامي رژيم اشاره مي ديوان

تضعيف و نابودي آنها به معناي تضعيف او حيات رژيم بود. لـذا خطيـب بـا اشـاره بـه آن      
ي ديگر واژگـان و   اخته است. دستهجانبه نسبت به عملكرد آنها پرد اصطلاحات، به نقد همه

كشـند و   كلمات، انتزاعيات هستند؛ مفاهيم انتزاعي بار مهم استعلايي مـتن را بـه دوش مـي   
نماينـد. آنهـا همچنـين     رد متن مـي هاي كليدي اسلامي را وا مفاهيم عميق انساني و شاخص

ــده ــاب دهن ــتي   بازت ــوي و آش ــم پهل ــان و رژي ــات مخالف ــق اختلاف ــن ي عم ــذيري اي  ناپ
اصطلاحاتي هستند كه ترسيم افـق آينـده را   » قانون«و » آزادي«، »استقلال«هستند؛   جبهه  دو

گيرند. هنگامي كه مخالف سياسي هيأت حاكمه، آن را به عدم رعايـت آزادي و   برعهده مي
كند، بدان معناست كه برنامـه و هـدف    هاي خارجي مهم مي فقدان استقلال در مقابل قدرت

 ،»مظلـومين « ،»خبيـث « ،»استعمار« ،»فاجعه« ها است. سيدن به اين آرمانوي تلاش در راه ر
....  ،»مصمم« ،»مفسده« ،»افاضل« ،»خيانت« ،»صلعا« ،»ناشايسته« ،»فاسد« ،»صالح« ،»مصيبت«
  .هستند انتزاعي كلمات اين ي جمله از
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  مفاهيم واصطلاحات سياسي و كاركرد آن .1جدول 

مفاهيم و اصطلاحات 
  سياسي

ملت، مردم دولت، كودتا، ايران، مجلس، امنيت، كمونيستي، عدالت، مجلس، ارتش،  امت،
  احزاب سياسي، طبقات مملكت، جبهه، جنگ، فرهنگ، استقلال، آزادي، اعتراض، قانون

كاركرد اصطلاحات 
  سياسي

  ـ گسترش مبارزه از ميدان سياسي به ميدان اجتماعي
  ـ ترسيم افق درخشان آينده

  هاي خارجي سازي با قدرت ريتـ حدگذاري و غي
  سالاري و نظامي رژيم ي ساختار ديوان ـ تخريب وجهه

تـوان آن هـا را    خطيب متن همچنين به چند ابزار كنش نيز اشاره نموده اسـت كـه مـي   
ترين  هاي وي دانست. يكي از مهم ها و انديشه ها و نمادهايي از برخي ديدگاه عنوان نشانه به

جـا مجـازي اسـت از قـدرت      در ايـن » اسـلحه «رسد  است به نظر مي» اسلحه«اين ابزارها؛ 
هـا و افـراد    ي تسلط جريـان  سبات ناسالم فعلي حاكم بر جهان نتيجهمادي.امام معتقدند؛ منا

ناسالم و ناصالح بر قدرت سياسي و مادي در طول تاريخ بوده است. اين روايت، تصـويري  
سازد كه طي آن نيروهاي خير در يك سو و نيروهاي شرور درسوي  ي عالم را مي از صحنه

تعبيـر قرآنـي حـق و باطـل اسـت.      از  ديگر قرار دارند كه در حقيقت يـك تصـوير ديگـر   
هاي فرهنگي و فكري است و در مـتن   نمادي از كنش» قلم«وسيله كنش، قلم است.   دومين

عنـوان نمـاد قـدرت مـادي،      بـه » اسلحه«تعريف شده است. اگر » قدرت«عنوان ركن دوم  به
جا نيز،  ي قدرت معنوي و فكري در نظر گرفته شده است. در اين نيز نشانه» قلم«شد،   طرح

  كند.  خطيب به خطرات تسلط ناصالحان بر يكي ديگر از ابزارهاي قدرت، اشاره مي
  

  تحليل محتواي متن در سطح جملات 3.4
د .مـراد از  در مورد بررسي جملات ، مي بايست به مضامين به كار رفته در آن ها اشاره نمو

. يكي از ه جمله بر مبناي آن بيان شده استمضمون جمله ، استدلال مركزي و پايه ايست ك
دوره تاريخي "، "آغاز تمدن بشر"پركاربردترين مضامين به كاررفته ، مضمون تاريخ است .

از جملـه ايـن اشـارت هـاي      "دوره پهلوي اول"و "آغاز تا پايان ظهور انبياء و اولياي الهي
كند تـا در   خي در متن هستند. اين سير تاريخي يك افق گسترده را براي كلام ايجاد ميتاري

ي اول به وجود يك رسالت تاريخي  قالب اين افق محتواي خود را عمق ببخشد و در درجه
 ي نتيجـه  گويـد  مـي  ما به تاريخ است؛ معتقد انساني در مبارزه عليه شاه تأكيد نمايد. خطيب
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است و چون ايـن سـير تـاريخي     بيگناه هاي انسان كشتار و عام قتل صالحان، غير حاكميت
تاكنون تداوم داشته است شاهد وضعيت فعلي هستيم و اينكه زمانه ايست كه مـي بايسـت   
صالحان قدرت را به دست گيرند .درمجموع مي توان كاركردهاي زيـر را بـراي كاربسـت    

 نامشـروع،  مستقر قدرت عليه مبارزه تاريخي رسالت مضمون تاريخ در متن بيان نمود؛تبيين
 هويـت  بنـدي  تاريخ،صـورت  طول در صالحان غير/ صالحان بين مشخص بندي صف ايجاد

 بـراي  بيشـتر  كـه  است "ضرر/ بيهودگي مضمون" بعدي، پركاربرد مستقل. مضمون سياسي
 قـرار  اسـتفاده  ،مـورد  موجـود  سياسـي  قدرت ساختار عيني هاي آسيب و مضرات به اشاره
قتل عام و كشـتار   :نمود اشاره ذيل موارد به توان مي اشارات اين مهمترين از كه است  گرفته

مردم به دليل حضور شاه در راس هـرم قـدرت ، نـابودي كشـاورزي و صـنايع بـع دليـل        
اصلاحات ارضي و واردات بي رويه ، فساد اخلاقي و نـابودي فرهنـگ بـه خطـر فرهنـگ      

  استعماري و ابسته و....
  

 ساخت متنيتحليل  4.4

يكي سطح شكلي و ديگـري سـطح   ؛ ا استصبه دو سطح قابل اح بيانات امام خميني ،تن م
و "بنـدها  " ، "پـاراگراف "، "ضـماير "، "جمـلات "، "كلمـات "معنايي. در سطح شـكلي،  

، "گـران  كنش"، "ها كنش "مورد تحليل واقع شد و از طريق اين بررسي "ساخت كلي متن"
ي مـتن   مشـروع از نظـر نويسـنده   هاي كـنش مشـروع و نا   سبك ،"زماني"و  "ابعاد مكاني"

همچنين كاركرد كلمات و جملات و پيامدهاي اسـتفاده از آنـان    شناسايي قرار گرفت.مورد
 ـ ، در سـطح معنـايي   نيز مورد بررسي قرار گرفت. هـاي زيـرين مـتن كـه      لاش شـد لايـه  ت

ري ذهنـي و انديشـه   نگ ـ هاي خطيب مـتن و همچنـين جهـان    ي اهداف و برنامه بردارندهدر
شناسايي شود و از اين طريق، تحقيق از سطح تحليل ظـاهر گفتـار بـه     است ،  سياسي وي
تر آن كه تلاش براي برساخت يك گفتمان سياسي است نزديك شود. در اينجا  سطح عميق

 هاگـر كلي ـ در سطح شكلي ، گردد. دست آمده در اين دو سطح بيان مي اي از نتايج به خلاصه
ر آوريـم و آنگـاه آن   ي متن را به حالـت تعليـق د   به نويسنده يمان ها ها و آگاهي فرض پيش
متني  ، باهستيم ذهني  داده طرف و فاقد پيش ي بي اي كه گويا يك خواننده گونه بخوانيم، به  را

اي از رخدادها و وقايع است؛ برخي از ايـن رخـدادها    مواجهيم كه در حال روايت مجموعه
انـد و برخـي ديگـر در آينـده      در گذشته به وقوع پيوسته است؛ برخي از آنها در حال وقوع
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طور قطع و يا به احتمال و در صورت لحاظ برخي شرايط اتفاق خواهند افتاد. هـر چنـد    به
تـوان   مـي  امـا  املاً مرتب و نظم يافتـه در ايـن روايـت حكمفرمـا نيسـت     يك سير زماني ك

پردازد و  پس به شرح حال ميس ،متن روايت خود را از گذشته آغاز نموده است ،نمود  ادعا
  نمايد: نهايت تصويري از آينده ارايه ميدر

  
  1شماي كلي روايت ايجاد شده توسط متن  .1 شكل

بخـش كلـي تشـكيل شـده اسـت. در       3روايت از  همانگونه كه در تصوير آمده است،
ريخي قـرار گرفتـه اسـت و بـراي     ي عظـيم تـا   دي در يك گسـتره 19ي  ابتداي متن، واقعه

ص) تسليت گفته شده است. اين ي اطهار(ع) و پيامبر اكرم( بخشي، وقوع آن به ائمه عظمت
ــت ــتراتژي     عظم ــتفاده از اس ــاي اس ــه معن ــي، ب ــازي"بخش ــت.  "تبارس ــازي«اس  »تبارس
ي  ي منفرد و تصادفي بلكه رويدادي داراي شناسه شود، يك واقعه، نه يك حادثه مي  موجب

تاريخي و بعد زماني به نظر برسد كه داراي پيوستگي عليّ با وقايع مشابه تـاريخي اسـت و   
 هاي بزرگ تاريخ است. مورد تأييد و توجه شخصيت
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ي نيروهـاي خيـر و شـر     هحل منازعصورت م ي جهان در طول تاريخ به صحنه ،در متن
سر قدرت سياسي متصور شده است كه در يـك سـوي ايـن صـحنه صـالحان، انبيـاء و       بر

چنانچـه قـدرت    .اند و در سوي ديگر غيـر صـالحان و طـاغوت    هاي نيك قرار داشته انسان
چـه   شـود و چنـان   سياسي در دست صالحان باشد، صلح و سعادت بر زمين حكمفرما مـي 

شد، قتل و جنايت به وقوع خواهد پيوست. ايـن مبنـاي نظـري    قدرت در دست طاغوت با
موجـب ترسـيم   » سـازي  دوقطبي«شده است. » سازي دوقطبي«گيري استراتژي  موجب شكل

ص نمــودن جايگــاه خــود در ايــن ي حــق و باطــل از ازل و تــا ابــد و نيــز مشــخ  جبهــه
رود و  سـؤال مـي  صورت كامل زير مشروعيت رژيم پهلوي بهدر ادامه متن ،  گردد. مي  ميدان

نشاندگي در ابتـداي   هاي خارجي در طول دوره حكومت، دست دليل آن وابستگي به قدرت
ي  شـود؛ ايـن اسـتدلال زمينـه     حكومت و اعمال سركوب و خشونت غيرقانوني عنوان مـي 

آورد. زيرا رد مشروعيت يك رژيم، به  را به وجود مي» ساختارشكني«گيري استراتژي  شكل
ي متعلقـاتش بـر روي آن    كليـه  ن سـكويي اسـت كـه نظـام سياسـي و     معناي از بـين بـرد  

 اند.  گرفته  قرار

اسـت؛  "سـازي   طبيعي"يا  "نمايي بديهي"استراتژي  استراتژي بعدي به كاررفته در متن،
هـاي رژيـم    ها، مفاسـد و ناكارآمـدي   ي نارسايي به اين معناست كه مجموعه "نمايي بديهي"

عنـوان مجموعـه اتفاقـات     ي قابل اصـلاح و نـه بـه    رويهعنوان يك وضعيت و  پهلوي نه به
تصادفي، بلكه در واقع جزو ذات اين رژيم به تصوير درآمده است كـه در صـورت تـداوم    

هـد افتـاد و جـزو طبيعـت وجـودي      روزمره اتفـاق خوا  و رژيم؛ اين رويه به شكل معمول
خطيب با دعوت  در نهايت؛ بايد از بخش انتهاي متن صحبت كرد كه طي آن، هست.  رژيم

گران سياسي و نخبگان فكري و نيز آحاد اقشار جامعه خواستار برپايي قيـام   ي كنش از كليه
نمايد؛ اين در شرايطي است كه  عليه وضعيت موجود و سرنگون نمودن حاكميت پهلوي مي

ور كنـد در آينـده چـه اتفـاقي     توانـد تص ـ  كـس نمـي   تنها يك حادثه رخ داده است و هـيچ 
اندازي از لزوم قيام و رسيدن به سعادت در صورت وقوع آن،  ، اما خطيب چشمافتاد  خواهد
 شكل بگيرد. "اندازسازي چشم"نمايد تا به اين وسيله، استراتژي  ارايه مي

توان ادعا نمود كه  آيد كه آيا با بررسي اين متن مي در سطح معنايي، اين پرسش پيش مي
رسد ما بـا يـك    است؟ پاسخ بله است. به نظر مي ي يك نظام معنايي يا گفتمان متن نماينده
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هـاي هـم عصـر     متفـاوت بـا گفتمـان   ها و مفاهيم  گفتمان سياسي مواجهيم كه داراي مؤلفه
 توان در چند مورد به اين صورت، توضيح داد:  است. اين تفاوت را مي  خود

ت، عبـارات و جمـلات مـتن آن را    گونـه كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد و كلمـا        همان
ي منازعه سياسي ميان صلحا و غيرصلحاسـت   تاريخ، صحنه ، نمايانند، از نظر خطيب مي  باز

ي صالحان است تا با استفاده از سـلاح قـدرت،    و رسالت تاريخي مسلمان حضور در جبهه
ي ديگـري و نيـز    ي خودي و جبهه د؛ اين تمايزگذاري بين جبههنعالم را از فساد نجات ده

نساني در آن به معناي خلق يك هويت سياسي تـازه اسـت.   مشخص نمودن جايگاه فاعل ا
هويتي اصيل و تاريخي كه نسبت به ساختارهاي تحميلي فاسد و ناكارآمد وضعيتي تهاجمي 

خيزد. اين هويت بـه همـان انـدازه كـه در مقابـل سـاختار        گيرد و به دفاع برمي به خود مي
ي رژيـم  حد قيام براي نابود گري و آزادي عمل در آزاد و رهاست و قدرت كنش ،تحميلي

ي حضور  بايست به واسطه در برابر رسالت الهي خود، مكلف و موظف است و مي ،دارد  را
در ميدان تاريخي سياسي و به سبب وظيفه الهـي در مقابـل ظلـم بايسـتد و در نهايـت بـه       

 سعادت و خير برسد.

بنياد و غيراصيل  بي عنوان يك رژيم ي دوم اين است كه در متن سعي شده پهلوي به نكته
اي در تاريخ ندارد برساخته شود. (منظور تـاريخ سياسـي ايـران اسـت) در واقـع،       كه نمونه

شود، زيرا كه مبناي نامشروع دارد و به شكل نامشـروع   پهلوي يك استثناء در نظر گرفته مي
جاهــت قــانوني اســت زيــرا نيــز بــه حكمرانــي مبــادرت ورزيــده بــه ايــن رژيــم فاقــد و

 واند  يابي آن را تأمين نموده قدرت ،به جز منابع داخلي» غير«است و يك منبع   ندهنشا دست
هــاي  حضــور دال،آيد.وجــه ديگــر مــتن  از ايــن منظــر فاقــد مشــروعيت بــه حســاب مــي

هاي سياسي معاصر ظهور و بـروز داشـتند و اينـك در ايـن      است كه در گفتمان  اي گفتماني
هـاي مـورد وثـوقي ماننـد      و حضـور دارنـد؛ ارزش  انـد   گفتمان نو، همگي آنها تجميع شده

انـد و يـك    قرار گرفته"اسلام  "در ذيل دال "آزادي"، "قانونمندي"، "استقلال"، "عدالت"
اند؛ در حالي كه تا قبل از اين، هر كدام از ايـن   نظام معنايي و گفتماني جديد را ايجاد نموده

پس بـه حاشـيه رفتـه بودنـد؛     س ـ هاي زماني مشخص برجسته شده بودند و مفاهيم در دوره
بود كـه   30و  20ي  آرمان مورد وثوق در گفتمان ناسيوناليستي دهه» استقلال«عنوان مثال؛  به

اي بـود كـه در ابتـداي جريـان      نيـز ايـده  » عدالت«شد و  توسط مرحوم مصدق، راهبري مي
اسـلام در  ي اين مفاهيم با محتـواي   مشروطه برجسته شد و به سرانجام نرسيد؛ اما مجموعه
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هاي  ، گردهم آمدند و در نتيجه ساير گفتمانو گسترده است كه بسيار سترگ  اين گفتمان نو
يس برخاسـته  تگونه كه پرك همانوند. ش گفتمان محسوب مي قبلي در برابر آن به نوعي خرده

از آنان در حد جنبش، قيام و شورش ماند و ابعاد انقلاب را شبيه به انقلاب اسلامي نيافت. 
ه بـر وجـه تخريبـي، يـك وجـه      ي نـو، عـلاو   ي ديگر اين كـه گفتمـان شـكل گرفتـه     نكته

كننده نيز دارد؛ اگر وجه تخريبي گفتمان نو را نسبت به نظم موجود در نظر بگيريم،  بازسازي
وجود اسـت؛ نظمـي كـه بـه حاشـيه      وجه سازنده آن مربوط به احياي نظم سنتي از پيش م

شود، البته نه به شكل ارتجاعي و نعل به نعل بلكه در تلفيق  ياست اكنون مجدداً احيا م  رفته
ــدرن     ــاي م ــان نهاده ــن گفتم ــاهيم آن؛ در اي ــدرن و مف ــاي م ــات دني ــذيرش الزام و در پ

بـه دليـل ناكارآمـد كـردن آنهـا      بلكه رژيم پهلوي  ،شوند شوند و ناديده گرفته نمي نمي  نفي
يي چـون ارتـش، دانشـگاه، علـم،     گيرد؛ در هيچ كجـاي مـتن نهادهـا    مؤاخذه قرار ميمورد
هـا از   بلكه رژيم پهلوي به خاطر تهي كردن آن ، اند كداري مورد لعن و طرد قرار نگرفته بان

كاركرد ماهوي مورد نقد قرار گرفته است و به اين دليل كه اين نهادها فاقد اراده و استقلال 
گيري مناسب از ظرفيت  رهقدرت سياسي مستقر نيز در به ، براي ايجاد پويايي و رشد هستند

اين نهادها، ناتوان است.از سوي ديگر، متن به تخريب نهادهـاي سـنتي و از پـيش موجـود     
كند. نهادهايي چون خانواده، دين و روحانيت كـه بـه طـور كامـل      توسط رژيم نيز انتقاد مي

و اند. چنانچه اين متن به لحـاظ جامعيـت نظـام معنـايي      مورد تخريب و آسيب قرار گرفته
ي كامل از گفتمـان   عنوان يك نمونه آوري و نيز موقعيت زماني قرار گرفته در آن، به استدلال

ترين اضلاع مفهومي آن را به ايـن شـكل    پديدارساز در نظر گرفته شود؛ در آن صورت مهم
 توان خلاصه كرد: مي

در اينجـا تأكيـد مـتن برگفتمـان     تأكيد بر نامشروع بودن مبنـاي تأسـيس حكومـت؛     ـ
نامشـروع بـودن حاكميـت سياسـي      اسـت كـه گفتمـاني فقهـي اسـت و بـه        غصب
حجت شرعي تأييد شده از سوي فقها اشاره دارد بنا به نظر خطيب، ايـن مبنـا     بدون

 نشانده است. توسط يك قدرت خارجي تأمين شده است و دست

تأكيد برنامشروع بودن تـداوم حكمرانـي هيـأت حاكمـه فعلـي: سـاخت وابسـته و         ـ
هـاي غيرقـانوني دليـل     كـنش  پيشـگي و اعمـال سـتم و    ژيم و نيز سـتم غيرمستقل ر

 بودن تداوم اين حكمراني است.  نامشروع
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گري انقلابي عليه هيأت حاكمه فعلي: بنابه تكليـف شـرعي    تبيين مشروع بودن كنش ـ
گيري قدرت سياسي از ناصـالحان،   در تلاش براي برپايي حكومت صالحان و بازپس

  ناپذير است. اجتنابقيام عليه حكومت فعلي 

  
  ي گفتاري پديدارساز يا توجه به بافت درون متني متون بررسي شده اجزاي گونه .2شكل 
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  ة گفتاري پديدارسازهاي مفهومي و نظري گون مؤلفه :ة بحثنتيج .5
گونـه   اري پديدارسـازي را ايـن  بر مبناي مجموعـه ي بررسـي هـامي تـوان گونـه ي گفت ـ     

  ؛نمود  تشريح
به نظر مي رسـد كـلام    : "پديدارسازي"سياسي بروز و ظهور –شرايط اجتماعي  ـ

ت سياسي از بـين رفتـه اسـت و يـا     پديدارساز درزمان هايي رخ      مي دهد كه ثبا
حال ازبين رفتن است . به عبارتي نوعي  بي تعـادلي و بـر هـم خـوردن نظـم در      در

فروريـزي نظمـي و    دتا ناشـي از  فضاي سياسي مشـهود اسـت ، شـرايطي كـه عم ـ    
جايگزيني نظم ديگر حكايت مي كند . به تبع اين بي تعـادلي ، نارضـايتي هـاي     عدم

گسترده و عميق در فضاي اجتمـاعي و عمـومي از يـك سـو و فضـاي نخبگـاني و       
خواص سياسي از سوي ديگر پيش آمده است . آن چه اين شرايط را رقم زده است 

عيـت آن هـا از اصـول پذيرفتـه شـده و      خودكامگي سياسي هيات حاكمه و عـدم تب 
  مرسوم حكمراني است . 

عمـده ي خطيبـان    ويژگي هاي كلي خطيبان و حاملان گونه گفتاري پديدارساز : ـ
اين گونه گفتاري ،از نوعي اعتبار و مشروعيت برخوردار بوده اند . ممكن است ايـن  

و يا هر سه اين اعتبار برخاسته از مرجعيت فرد در حوزه ي ديني /اجتماعي /سياسي 
حوزه ها باشد، اما عموما حاملان ، در حاضر بودن در حوزه ي ديني اشتراك دارند . 
آن ها در اين حوزه ها جزو سرآمدان به شمار مي آيند و محل رجوع و اعتماد عام و 

مي دهد . لـذا آن هـا    "حق تبيين و تفسير "خاص هستند . اين مرجعيت ، به آن ها 
برخي موارد تفسير شرايط و مناسبات موجود مي زنند . از سوي  دست به تبيين و در

ديگر ، اين حاملان، عمدتا داراي قدرت كلامي بـالايي هسـتند بـه عبـارتي ، آن هـا      
سخنوراني توانا هستند و اين توانايي، برخاسته از حضورشان در حوزه هـايي اسـت   

ت به رويدادها و وقايع كه ذكر شد. بر اين مبنا ، خطيب از نوعي موقعيت داوري نسب
  برخوردار است . 

گونـه ي گفتـاري را مـي تـوان بـه       : مختصـات ايـن   مختصات كلام پديدارسـاز  ـ
صورت تقسيم بندي نمود؛ يكي بر مبناي بعد  ظاهري / محتوايي اين نوع از كلام   دو

و ديگري بر مبناي ابعاد  سلب / ايجابي آن. در مورد ابعاد كـلام پديدارسـاز در بعـد    
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ري آن كاملا نقادانه است و به گونه اي صـريح ، بـي پيرايـه و بـدون تعـارف ،      ظاه
نقدهاي خود نسبت به وضع موجود را بيان مي دارد . اين كلام نسبت به گروه ها و 

مـي نمايـد و بـرايش خـودي     طبقات و ارزش هـا و مفـاهيمي كـه از آن هـا دفـاع      
و عمومـا جلـوه هـايي از    مي شوند، رئوف و مهربانانه برخورد مي نمايـد    محسوب

عاطفي گري را در برابر آن ها به نمايش مي گذارد درحالي كه نسـبت بـه مخالفـان    
خود خشن ،بي پروا و جنگجوست. بعد باطني كلام پديدارساز را مي تـوان اينگونـه   

 . يعني دربرگيرنده،داراي بافت مشروعيتي متكثريست "پديدارسازي "تشريح نمود ؛ 
نيـت گرايـي ،اسـطوره سـرايي ،     ايندهاي مشـروعيتي شـامل عقلا  گانه ي  فر 4انواع

، روش عقلاني سازي 4از همه ي اين  گرايي و اعتبار است . علي رغم استفاده اخلاق
هسته ي مركزي كلام پديدارساز ، عقلاني است. از طريق كاربست عقلانيـت ، ايـن   

ه هيات حاكمه است . شرايطي ك "وضعيت موجود"و "شرايط "كلام به دنبال تبيين 
ــددا ، ب   ــوده اســت  و مج ــذيرش نم ــل پ ــر قاب ــتفاده ازآن را غي ــت  "ااس ، "عقلاني

را پيش بيني كند. آينده اي كه در صـورت تـداوم وضـعيت     "آينده "نمايد مي  تلاش
 "درخشـان  "است و در صورت تلاش براي تغيير وضـع موجـود ،    "تباه "موجود 

 ـ    از گفتـار، باعـث هـدف گـذاري     وع خواهد شد .همچنين عقلانيـت گرايـي ايـن ن
گري سياسي مي گردد. در اين نوع از گفتـار، بلاتكليفـي، بـي هـدف بـودن و       كنش

، مشخص نبودن موضع و موقعيت سياسـي اجتمـاعي معنـا نـدارد. از سـويي ديگـر      
رغم جديت و منطق موجود در اين گونه ي گفتـاري، يـك بازنمـايي واقعـي از      علي

 ــ ــو، اغ ــرد و غل ســياهنمايي هــاي دروغــين در آن راق و شــرايط صــورت مــي گي
ــرا   جــايي ــد، زي از حقــايق از پــيش موجــود  و بــر بســتري "پديدارســازي "ندارن
هاي تجربي و قابل مشاهده شكل مي گيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه  واقعيت

اين هسته ي عقلاني، با پوشش نازكي از اخلاق گرايـي، تلطيـف شـده اسـت. ايـن      
از سـوي عامـه ي مخـاطبين     "پديدارسازي"مي شود پذيرش  اخلاق گرايي موجب

  تسهيل گردد.

ظـر وجـوه سـلبي و ايجـابي     مي توان به ويژگي هاي گونه ي گفتاري پديدارساز، از من
نگريست؛ در بعد سلبي، گونه ي گفتاري پديـدار سـاز ،بـه مشـروعيت زدايـي سياسـي         آن

مبادرت مي ورزد و اين هدف را با استفاده از   استراتژي هاي گوناگون به انجام مي رساند؛ 
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، عامه ي مردم را به قيام عليه قدرت مستقر دعوت مي نمايد و بـراي ايـن    "پديدارسازي"
بر ميشمارد از جمله اين كه هيات حاكمه در استفاده از نهادهاي  دعوت، دلايل عديده اي را

سنتي و نو، ناكارآمد است و به تخريب ارزش ها و اصول اساسي مورد وثوق اجتماع دست 
الت تـاريخي در زمينـه ي قيـام    زده است. به اين منظـور در گفتـار پديدارسـاز ، يـك رس ـ    

ه ي سواستفاده ها از قدرت مانند خشـونت  فساد برساخته مي شود . در اين راستا، كلي  عليه
فيزيكي عليه مخالفان برجسته مي گردد و سنگدلي و زيرپاگذاشتن حدود قانوني واخلاقـي  

ناوابسـته بـه مـردم و جامعـه      هيات حاكمه بـر مـلا مـي گـردد. همچنـين، هيـات حاكمـه       
درت هاي گردد و نامشروع خوانده مي شود. در نهايت هيات حاكمه وابسته به ق مي  معرفي

  بيگانه و غير از منابع اقتدار داخلي معرفي مي گردد. 

؛مهم ترين مساله در اين بخش ، وجه هويت سازانه ي اين  بعد ايجابي پديدارسازي ـ
، گونــه ي گفتاريســت. فراينــد هويــت بخشــي توســط گفتــار پديدارســاز، پيچيــده

 د گـذاري بـين خـودي و غيـر    سطحي و چند وجهيست. ابتـدا بـه سـاكن، ح ـ   چند
گردد به اين شكل كه تصويري تاريخي از مبارزه بين حـق و باطـل كـه تـا      مي  انجام

لحا انتهــاي دنيــا تــداوم خواهــد داشــت، ايجــاد مــي گــردد: در جبهــه ي حــق، صــ
دارند و در جبهه ي باطل، بـدكاران و ظالمـان. عرصـه ي عـالم، صـحنه ي        حضور

عـا رسـتگاري تنهـا از    كشمكش بين نيروهايي است كه يا طرفدار صلحند يا ظلم. طب
طريق حضور در جبهه ي صلحا امكان پذير است. حضـور در ايـن جبهـه موجـب     
شكل گيري آينده اي درخشان و مملو از سعادت خواهـد شـد. ايـن سـعادت فقـط      
مختص حض معنوي و بهره ي روحي و اخروي نيست، بلكه به سامان آمـدن امـور   

ان پذير اسـت؛ بـه عبـارت بهتـر،     دنيايي تنها از طريق حضور در جبهه ي صلحا امك
لحا و ارايه ي خـدمت صـادقانه ي   امنيت، صلح و رفاه تنها در صورت حاكميت ص

  ها به خلق، امكان پذير خواهد شد.  آن
هـر نـوع   در راه اين هويت سازي، پديدارسازي به شدت متكي بر منابع سـنت اسـت؛   

عقلاني كه مورد وثوق عامه ي جامعه است و از سوي هيات حاكمه  سنت با مبناي وحياني
مورد تجاوز و خيانت واقع شده است. اين سنن ممكن است در حوزه ي فرهنگ، سياست 
اقتصاد يا اجتماع باشند. از اين منظر عملكرد هيات حاكمـه از نظـر حـاملان پديدارسـازي،     

 "پديدارسـازي  "نت گرايـي  چيزي جز يك انشقاق و گسست در تداوم سنت نيسـت. س ـ 
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معناي تضاد با ارزش هاي نو و كارآمد  نيست. اتفاقا نسبت به مجموعه ي مفاهيم، نهادها  به
بيـان مـي گـردد كـه  ايـن ارزش هـا       و ارزش هاي نو، رويي گشاده نشان داده مي شود و 

يـن  سوي هيات حاكمه نقض شده اند و يا به درستي از آن ها استفاده نشـده اسـت. در ا    از
ا شـرايط متحـول اجتمـاعي را    سطح، پديدارسازي، مسير نظريه پردازي سياسـي منطبـق ي ـ  

امكـان آن هـا را   نمايـد و بـا مفـاهيم و انديشـه هـاي نـو، مفارقـت دارد و تـا حـد           مي  باز
نمايد. ازسويي، هويت برساخته توسـط پديدارسـازي، ميـان گفتمانيسـت، يعنـي       مي  جذب

ــاوت را   ــاي متف ــان ه ــود  وجــوهي از گفتم ــا را درون خ ــاختارجــذب وآن ه بندي بازس
و  "نفـي اسـتعمار  "، "عـدالت "،  "آزادي"، "اسـتقلال "است، گفتمان هاي تـاريخي    نموده

واقـع  "پديدارسـازي "گفتمان ها هستند كه مورد وثوق و استفاده ي از جمله اين  "استبداد"
انه ي اجتماعي خود تاكيد شده اند. همچنين اين كلام به طور موكد بر مقبوليت عام و پشتو

مي نمايد تا هويت شكل گرفته شده را اجتماعي نمايد. از سويي اين كـلام بـين طرفـدران    
متنوع و متكثر خود تمايز و تبعيضي قايل  نمي شود و همگي آن ها را به اتحاد عليه قدرت 

جـوه  موجود دعوت مي نمايد. جان كلام اينكه پديدارسازي علاوه بـر وجـه تخريبـي، از و   
  سازنده نيز برخوردار است .

  
ها نوشت پي

 

،بـه ارزيـابي نقـش زبـان در شـرايط       "ايدئولوژي ها ، كشمكش و قـدرت  "پير انسار در كتاب . 1
انقلابي پرداخته است .وي  يكي از كاركردهاي زبان در چنين شرايطي را افشاي ماهيـت ناسـالم و   

پديدارسـاز  "نه ي زبان ، با الهام از نظر انسـار،  فساد آميز قدرت سياسي مي داند . اين وجه افشاگرا
ناميده مي شود تا بار ارزشي و ايدئولوژيك آن كاسته شود و به اين كاركرد زبان ، صورتي علمـي  "

  داده شود
).بررسـي ظرفيـت هـاي گفتـاري بازتوليـد مشـروعيت سياسـي در        1394طاهرخاني ،فاطمـه .( . 2

. گروه علوم سياسي . دانشكده حقوق و علوم سياسـي .  جمهوري اسلامي ايران .پايان نامه دكترا
  دانشگاه علامه طباطبايي.

،  6/8/1357،  6/6/1357،  30/8/1357، 17/8/1357بيانات حضرت امام خميني در تاريخ هاي  . 3
21/7/1357  ،25/9/1357  ،29/7/1357  ،18/6/1357  ،21/8/1357   ،12/11/1357   ،
  .19/10/1356  و 10/3/1357،  2/11/1356
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